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  چكيده

در لغت به معناي تصديق و در اصـطلاح عبـارت    »ايمان«ديدگاه ابوالحسن اشعري،  در
تنهـا   ،از نظـر اشـعري  . اوامر و نواهي اوو پيامبران،  ،از تصديق به وجود خداونداست 

 دنشوبه اعضاء از فروع ايمان محسوب ميزباني و عمل  و اقرار استتصديق ركن ايمان 
خـوش  ، ايمان را دستدر تبيين اين ديدگاه ،. اواستمفهومي ايمان خارج  ةاز حوزكه 

اعتقاد داشته كه ايمان بايد مبتنـي بـر دليـل    وي زيادت و نقصان دانسته است. همچنين 
. بنـابراين  اسـت آن  ةمـر ثن و ايمـا اسـت  م بر ايمان معرفت مقد ،باشد؛ زيرا از نظر وي
را كسـب   ،خدا اولين واجب، يعني معرفت ،زيرا مقلد ؛دانستميايمان مقلدّ را مقبول ن

افعال انسان  ،بر اين باور بود كه خداوندنيز اشعري اختيار انسان  ةدر حوزنكرده است. 
م آن، ند و انسان در اتيان و يا عـد كو انسان فعل مخلوق خدا را كسب ميآفريند را مي

و ايمـان را صـرف تصـديق     ت قائل بـود . وي بين ايمان و اسلام تفاواستفاقد اختيار 
ـ يعنـي شـهادت بـه      تركيبـي از قـول   ،كه جايگاهي در قلب دارد اما اسـلام دانست مي

  .استو عمل وحدانيت خدا و نبوت پيامبر ـ 
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  مقدمه
هجـرى)   324. كه توسط ابوالحسن على بن اسماعيل اشـعرى (م  ،تب فكرى اشعرىمك

هـاى  ريزى شد، با اقبـال چهـره  گراي افراطي معتزله پىگيري از مكتب عقلپس از كناره
سـتاني، امـام   د غزالـى، عبـدالكريم شهر  قاضي ابوبكر باقلاني، امام محم اى نظيربرجسته

عنوان يكـى  به مواجه گرديد؛ و عدالدين تفتازانى الدين ايجى، سفخر رازى، قاضى عضد
 نيـز در حـوزة  آثار ارزشـمندى  ، كه ترين مكاتب كلام اسلامى درآمداز نافذترين و قوى

م و نيز بسط مباحث آن در بحث ايمان، اشعري با پرداخت منظّپديد آورد. ر كلامى تفكّ
در مكتب كلامـي   ، ويژگى خاصى به اين مكتب فكرى داده است.در ضمن فروع بسيار

لّد، امكـان افـزايش و كـاهش    تفاوت معرفت و تصديق، ايمان مق، مسائلى چون اشعري
ترى غيراختيارى بودن آن، به شكل دقيقو اختيارى يا  ،ارتباط عمل و ايمان ايمان، نحوة

  پرداخته شده است.
بررسـي   ظر ابوالحسـن اشـعري  از منرا چيستي ايمان  در اين پژوهش، سعي داريم

معنـا و ماهيـت   و تحليـل خـواهيم كـرد:    هاي زير را بررسي پرسشره، بااين در م و كني
ابوالحسن اشعري ايمان تقليـدي را چگونـه    ايمان از ديدگاه ابوالحسن اشعري چيست؟

از نظـر ابوالحسـن    مات ايمان از منظر ابوالحسن اشعري چيست؟مقو ؟كرده استتبيين 
 يگاهي برخوردار است؟معرفت نسبت به ايمان از چه جا ،اشعري

  ايمان از ديدگاه ابوالحسن اشعريشناسي معنا. 1
  . معناي لغوي ايمان1ـ1

به بحث و بررسـي  » ايمان«معنا و مفهوم  ، در آثار كلامي خود، دربارةابوالحسن اشعري
، 1379، وهم ـ؛ 293، ص1، جبـ ـتـا ؛ همو، بـي 122، ص1987شعري، (ا پرداخته است

ايمـان   لغـوي به تبيين معنـاي   ،»قرآن كريم« استناد به آيات بدين منظور، وي با. )20ص
) 17 (يوسف/ »و ما أنَتْ بِمؤمْنٍ لنَا و لَو كنَُّا صادقينَ« با توجة به آية .كرده استمبادرت 

را بـه معنـاي   » مـؤمن «خبـر داده، اشـعري   احوال برادران يوسـف  از خداوند در آن، كه 
، پيامبر را به خداونداو در توجيه اين تفسير چنين است: استدلال دانسته است. » مصدق«

. )195 (شـعراء/ اسـت  زبـان عربـي آشـكار     ،) و آن4 (ابـراهيم/  هفرستاد زبان قوم خود
بايد به عرف اهل لغت عربي مراجعه كرد. در » قرآن«بنابراين براي شناخت معناي لغات 
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 زاست. ا» تصديق«به معناي » ماناي« ،دهرا بر اساس آن نازل كر» قرآن« زباني كه خداوند
ا بـه معنـاي   آن ر »قـرآن «كـه  ــ   »ايمـان «خارج از معناي لغوي معنايي اشعري  ،رو اين

  كند.دانسته ـ براي آن فرض نميتصديق 
  معناي اصطلاحي ايمان. 2ـ1

از  ،هاي شـرعي الفـاظ  بر اين باور است كه دلالت ،با بيان دلايلي كه ذكر كرديم ،اشعري
چنـد كاربردهـاي    هـر ، »قـرآن «و الفـاظ موجـود در   يسـت  عرفي آن جـدا ن هاي دلالت

در . )75ص ،1987 (اشعري،كنند ود را حفظ ميمعناي لغوي خ ،اصطلاحي داشته باشند
است؛ و به عقيدة وي، حقيقـت  ، تصديق خداوند »ايمان«معناي اصطلاحي  ،نظر اشعري

شعري، ايمـان را عبـارت از   . ا)218ص ،5ج ،1401 تفتازاني، :(نك ايمان، تصديق است
وسيله پيامبران بر بشـر  ه ي خداوند كه بهاد خداوند و پيامبران و امر و نهيتصديق وجو
ت واقعـي آشـكار   به معناي شهادت دادن به حقاني ،اين تصديق، دانسته است. فرود آمده
 وي بـر  ،رو ايـن از  .)108ص ،1ج ،بـتااست (اشعري، بيذيرفتن آن واقعيت شده و پ

و اسـت؛  فاسق از اهل قبله  ،تنها تصديق به خداوند است ،اين عقيده بود كه چون ايمان
، فاسـق خوانـده   چون گرفتار فسق و گناه كبيره اسـت است؛ اما مؤمن  ،چون ايمان دارد

  گفته است: در توضيح بيان خود  ،شود. اشعريمي
واهد بـود و نـه   زيرا اگر فاسق نه مؤمن باشد و نه كافر، نه از سوي او كفري خ«

دار و نه دشمن. پس چـون  د خواهد بود و نه ملحد، نه دوستنه موح و ،ايماني
انـد  گفتهمعتزله كه ـ چنانآن نيز محال خواهد بود كه فاسق   ،اين امر محال است

فاسق بـه واسـطة    ،از ارتكاب فسقباشد و نه كافر. همچنين اگر پيش  نه مؤمنـ 
كـه هنـوز بـه    سوي او پس از آناز ارتكاب زنا  وحيد مؤمن بوده است،به ت باور

كه هنوز از او جـدا نشـده از ميـان نخواهـد     ، نام اين ايمان را توحيد عقيده دارد
  )122ص ،1987(اشعري، .» برد

چـه   ق اين تصديق چيست و مـؤمن كه متعلّ اشعري در پاسخ به اين پرسش ضمني
كه ايمان، تصديق رسـول  ست داده اپاسخ چنين كند؟ چيزي را با قلب خود تصديق مي

 ،ق اوليه آن را تصديق رسولق، متعلّو ضمن تفكيك ايمان به دو متعلّ ؛و ما جاء به است
ند يابق ميكه به دنبال تصديق رسول تحقّدانسته ور ديني ايمان را ساير ام ق ثانويو متعلّ

  .)292ص ،الفـتا(اشعري، بي
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  ايمان . تبيين معناي تصديق در مقولة3ـ1
ايـن  و وي در معناي لغوي و اصـطلاحي  است؛ به معناي تصديق ايمان  ،ر نظر اشعريد

به چه معناست؟ هر چند  از ديدگاه او »تصديق«به همين معنا نظر داشته است. اما واژه، 
ـ ؛يابيمبه تعريف دقيقي از تصديق دست نمي ع در آثار اشعري،با تتب  ي اشـاعره و  اما تلقّ

برخلاف معناي علم و تصديق  ،آن است كه آن »تصديق«هوم از مف برجستگان مكتب او
زي است كه با آن تصديق بـه  زيرا علم چي باشد؛ـ مير است  كه در مقابل تصوـ منطقي  

، اما به او ايمـان  شناسندل كتاب كه پيامبر(ص) و ابناي او را ميآيد؛ همانند اهدست مي
 ،1387 ،و حقيقـت  كاكـايي ؛ 218و  186 صص ـ ،5ج ،1401 تفتـازاني، : (نكآورند نمي
  ).25ص ،2، ج1420رازى، ؛ 115ص ،1ج ،1364 شهرستاني،؛ 160ص

  معرفت و ايمان. 2
بـه  ي ، هيچ اتكايگردد، معرفت كه مقدمة ايمان محسوب مياز ديدگاه ابوالحسن اشعري

به اين معنا  و خود عقل نيز مؤيد از سوي شرع است؛ عقل نداشته و كاملاً شرعي است،
ز سوي ا ،ل و انديشه در معرفت خداوند واجب است و اين معرفتتأم ،ظر شرعكه از ن

هـا  انساني عرضه شده و آنان راه شناخت خدا را به انسـان  پيامبران و رسولان به جامعة
اعراض بـر وجـود خـدا     سان كه فلاسفه از راه وجود جواهر واند؛ البته نه آننشان داده

 كنـد حادث بودن انسان و عالم دعوت مي را به انديشيدن در مردم ،پيامبراند. استدلال كرده
: گويـد برد. خبر رسول است كه ميحدث پي ميآورد آن است كه انسان به وجود مو از ره

ث و حـد ن بـه م جهـا پـس   ؛وجود آمده اسـت ه جهان با تمام اجزاي خود نبوده و بعد ب
 ،و معتزلـه در كسـب معرفـت    نظر فلاسـفه  ضمن رداشعري، ايجاد كننده نيازمند است. 

  :چنين نوشته است
تـر بـر وجـود خـدا دارد و     تر و قطعـي تر، ساده، دلالت بسيار روشنخبر رسول«

د. از همين روست كه سلف نيازي به مقدمات سخت و غير قطعي الحصول ندار
يـك   ي به جمع اخبار رسول داشتند و بـراي طلـب  اهتمامي بسيار جدصالح ما، 

كشيدند و حرص فراوان داشتند؛ چـرا كـه خبـر    ختي بسيار ميكلمه از رسول، س
از راه خبـر رسـول    ،و معرفت مـا  دهدخدا را نشان ميرسول، طريق معرفت به 

رسالتت را به «فرمود:  شو نيز از همين روست كه خدا به رسول ؛شودميحاصل 
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 كـنم كـه  من شما را در حالي ترك مـي «. و يا خود رسول فرمود: »پايان رساندي
. اگر قرار بـود معرفـت بـه    »ايدبه تفاوت شب و روز، معرفت يافته مانند معرفت

 ،باشد كه نياز به معارف جداگانـه دارد، خـدا و رسـول   ي فلسفي خدا از راه دليل
  )51، صالفـتا(اشعري، بي.» هيچ يك از بابت حصول آن خاطر جمع نبودند

رايـج   مطرح كرده، همـان شـيوة  برهاني كه ابوالحسن اشعري براي اثبات وجود خدا 
. ايـن  نـد كن، بر وجـود صـانع اسـتدلال مـي    متكلمان است كه از طريق استواري بناي عالم

دقيقاً بر خلاف  ،است و اينمات و نتايج و روايات در مقد »قرآن«مشحون از آيات روش، 
 .)601- 579 صص ـ ،1، ج1389 (بـدوي، هـاي عقلانـي فلاسـفه اسـت     فكر يوناني و راه

و حـدوث جـواهر و    )18، ص1987نسان و احوال او (اشـعري،  از قبيل حدوث ا مباحثي
ي نقش ـ معرفت حـقّ  اي اشعري پيرامونه، در انديشه)33، صالفـتااعراض (اشعري، بي

ه را بـه عقـل   است كه راه حصول به اين ادلّ تعيدر حالي كه اين شر ؛دنكناساسي ايفا مي
 .كننـد اسـتناد مـي  » قرآن كـريم «مدعا، به آياتي از  براي اثبات اين ،اشاعره .دهدنشان مي
. )15 (اسـراء/ » كه رسولي بفرسـتيم ما عذاب دهنده نيستيم تا اين«: فرموده استخداوند 

  دانند.خطاب امر شرع براي معرفت خدا مي مورد ،رسدبه سن بلوغ مي آنان هر كه را
 ـ در خصوص وجوب شناخت خ ،در شرح خود بر مذهب اشاعره ،دواني ه داونـد ب

  نوشته است: عبادت  عنوان مقدمة
ي مـذهب اشـاعره   و نظر در معرفت خداوند) بر مبنا (وجوب تأمل اثبات اين امر«

و  ،عبـادت خداونـد واجـب اسـت     ،بدين نحو ممكن است كه به اجمـاع همگـان  
شـناخت خداونـد،   ر نتوان كرد. بدين ترتيـب عبادت را بدون شناخت معبود تصو ،

ف جا كه اين شناخت متوقّو نيز از آن ؛باشداست و واجب ميمقدمة واجب مطلق 
  .»ظر و استدلال نيز واجب خواهد بود، نبر نظر و استدلال است

  )68ص ،1322(دواني، 
اگر كسي بگويد: دليل بر وجـوب  كه  اين سؤال ، در مواجهه باامام الحرمين جويني

  داده است:نظر و استدلال از نظر شرعي چيست؟ پاسخ 
فـاق  ؛ و نيـز اتّ اجماع مسلمين است بر وجوب معرفت خداوند ،اين مطلب دليل«

قرب بـه خداونـد و از والاتـرين    ترين وسايل از بزرگ ،كه آن معرفتآنان بر اين
  )30ص ،1360 (جويني،.» موجبات ثواب است
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گـردد؟ در جـواب بايـد    ي مـي آيا از نظر ابوالحسن اشعري معرفت همان ايمان تلقّ
ه به معناي لغـوي ايمـان كـه    داند. وي ضمن توجمعرفت را ايمان نمي فت: ابوالحسنگ

ر اسـت كـه   بر اين نكته مص ،شودو معناي نقيض آن كه كفر محسوب ميتصديق است 
ي تفـاوت معنـاي   خـود گويـا   ،كدام در معناي علم و معرفت كاربرد نداشته و اين هيچ

اشعري نيز با اسـتناد بـه    پيروان مكتب .)122ص ،1987 (اشعري،ايمان و معرفت است 
  اند. مثلاً در كتاب خدا آمده است:درصدد تبين نظر اشعري برآمده» قرآن«آيات 

، شناسـند گونه كه پسران خود را مي كساني كه به ايشان كتاب آسماني داديم، همان«
كـه علـم دارنـد، حقيقـت را     با آن ،هاشناسند و مسلماً گروهي از آنپيامبر را مي
  )146 (بقره/.» نندككتمان مي

  كه فرمود: و همچنين اين فراز از كلام خداوند
ايـن سـحري آشـكار     :ها آمد، گفتنـد گر ما به سوي آنهنگامي كه آيات روشن«

 ـكه دلو با آن ،است ر آن را انكـار  هايشان به آن يقين داشت، از روي ظلم و تكب
  )14-13 (نمل/» كردند.

ايمـان   به رسـول و خـداي او   ،علم و معرفت داشتند ركه كفابا آن ،آيات ذكر شده بنا بر
؛ ولـي معرفـت   آورديزي است كه رسول مـي چ تصديق و قبول آن ،زيرا ايمان نياوردند؛

بنـابراين معرفـت،    .)13ص ،1390 ،مهـر و سـعيدي  (پورمحمـدي  خالي از اين معناست
  شود.مي ، ثمره و ميوة معرفت محسوبايمان و است؛ايمان  ؛ بلكه مقدمةايمان نيست

  اعتبار ايمان تقليدي و برهاني از نظر اشعري. 1ـ2
و در صحت ايمان، اعتقاد برهاني و مبتني  ، ايمان بايد مبتني بر دليل باشد؛از نظر اشعري

با تكيه بر گفتار ديگـران بـه   كه اگر كسي  دادر دليل لازم است. اشعري چنين تعليم ميب
 (ايزوتسـو، خوانـد  ؛ و لذا او را مؤمن نمـي كنه كافر است و نه مشر ،چيزي ايمان آورد

را بـر   »مؤمن«شناخته و اطلاق اسم ا را مؤمن نميهبنابراين اشعري آن. )171ص ،1380
 كرده، منع ميشناسندن مقلدّ، كه خدا را با دلايل نميو از صحت ايما ؛دانستهها روا نميآن

نوشـته اسـت:   عقيـده اشـعري    اين باره توضيح بيشتري داده و دربارةدر  ،است. بغدادي
با همين اعتقاد از كفر خارج شـده اسـت؛ چـرا كـه      ،عقيده داشته باشد كسي كه به حقّ

شـوند؛ البتـه   ، دو ضدند كه با يكديگر جمع نميدر توحيد و نبوت كفر و اعتقاد به حقّ
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حـق در مـورد    يابـد كـه عقيـدة   معتقد استحقاق عنوان ايمان را مي تنها هنگامي شخصِ
بـا اسـتناد بـه برخـي از     را ت نبوت عالم و توحيد صانع آن و نيز در مورد صححدوث 

كه به خوبي بتواند دليل خود را بيـان كنـد   خواه آن ده و شناخته باشد؛دلايل آن درك كر
خاص اشعري است. به عقيـده او، آن كـس    د چنين كاري انجام دهد. اين، عقيدةيا نتوان

مطلـق   طوره چند ب هر است و نه كافر؛، نه مشرك ودمعتقد ش كه بر اساس تقليد به حقّ
  .)255ص ،تابي (بغدادي،شود مؤمن ناميده نمي

نامـد.  هد و اعتقاد تقليدي را ايمان نميناشعري به ايمان تقليدي وقعي نمي بنابراين
 آيـد جا پيش ميي يا سمعي باشد. سؤالي كه در اينعقل ، تصديق بايد قائم بر ادلةاز نظر او

آورند، مؤمن ناميـده  بر اساس اعتقاد تقليدي ايمان مي است كه آيا اساساً افرادي كهاين 
ادر به شوند؟ و حكم ايمان افرادي كه نتوانند آن را در قالب منطقي ارائه دهند و يا قنمي

ـ در   مكتـب اشـعري اسـت   از  چيست؟ تفتازاني ـ كـه متـأثرّ    دفاع از عقايد خود نباشند
 ، واقعاً مـؤمن نيسـت؛  منظور اشعري اين نيست كه چنان فردي: ارددتوجيه آن اظهار مي

بـه تبيـين   نيـز  و كاملي ندارد. عبدالقاهر بغدادي  چنين كسي ايمان قوي ،بلكه از نظر او
 ـ  ،اشعري گفته است: به عقيدةديدگاه اشعري پرداخته و  ه طـور مطلـق   چنين شخصـي ب

و چـون تـرك نظـر و    يسـت  نزيرا با وجود تصديق، چنين شخصي كـافر   مؤمن نيست؛
چنـد خـود    هـر  .)220ص ،5ج ،1401(تفتـازاني،  ، عصيان كـرده اسـت   استدلال نموده

تصديق است، ايمان است.  كه واقعاًبه دليل اين ،كه اعتقاد مقلدّبه اينل است تفتازاني قائ
: ملاك تصديق، يقين است كه در مقلدّ هم وجود گفته استجمهور  ةبا تكيه بر ادلّ ،وى
كـه يقـين   امـا ايـن   كي بر ثبات اعتقاد نيست، بلكه مبتني بر يقين است؛رد؛ تصديق متّدا

 : حتـى گرى است. در ادامه نيز نوشته اسـت دي پذيرد، مسئلةمقلدّ ثبات ندارد و تغيير مي
كي به يقين هم نيسـت، و  متّ ،تصديق معتبر در ايمان :اين احتمال وجود دارد كه بگوييم

  .)218ص ،5ج ،1401تفتازاني، مؤمن است ( حقاً مقلّد هم ،در آن صورت
  اسلام و ايمان. 3

ضـمن  حكـم كـرده و    »ايمـان «و  »اسلام«به تغاير بين ، از نظر لغوي، ابوالحسن اشعري
به تصديق و باور داشتن، آن دو  »ايمان«به تسليم شدن و منقاد بودن، و  »اسلام«تعريف 

اي تسـليم نشـده   است كه تصديق كننـده  ، محالرا با هم يكي ندانسته است. از نظر وي
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ق اي مصـد مؤمني مسلمان است. ولي ممكن است تسليم شونده يعني ضرورتاً هر ؛باشد
ود ايمان نـدارد. اشـعري وجـه تمـايز     ست اما در قلب خنباشد؛ يعني به ظاهر مسلمان ا

جايگـاه   نمايد. از ديدگاه او،اسلام را به قول و عمل تعريف مي ديگري نيز قائل شده و
، برابر و شهادتين، نماز، زكات، و حج ؛ايمان در قلب و محل اسلام زبان و جوارح است

بيان ضمن  ،»مقالات الاسلاميين«وي در  .)87، صالفـتاند (اشعري، بيباشميبا اسلام 
و نبوت پيـامبر اسـلام    ن ايمان و اسلام، اسلام را شهادت به وحدانيت خداوندايتمايز م

براي اثبات اين ادعـاي ابوالحسـن،    ،اشاعره .)293ص ،الفـتابي (اشعري، خوانده است
  اسلام اشاره دارد: اند كه به تفاوت ايمان وكردهاستناد  »قرآن«از  يبه آيات

: اسـلام  بلكـه بگوييـد   ؛ايـد ، بگو: ايمان نيـاورده ايمردهاعراب گفتند كه ايمان آو«
  )13 (حجرات/.» ايمآورده

 ؛ت نگذاريدبه اسلام آوردنتان منّ :بگو ،اندگذارند كه اسلام آوردهت ميبر تو منّ«
، اگر راسـت  ت گذاشت و شما را به ايمان هدايت فرمودبلكه خداوند بر شما منّ

  )17 (حجرات/.» گوييدمي
است. در روايات نيز به  ايمان حقيقي برتر از اسلام عنوان شده ،در آيات ذكر شده

  ه شده است:تمايز ايمان و اسلام اشار
او و كتب و رسولان او و روز قيامت ايمـان   ايمان آن است كه به خدا و ملائكة«

و اسلام آن است كه شهادت دهي كه خدايي جز االله نيسـت و مـن    ؛داشته باشي
ماه رمضان نگـاه داري و   ا داري و زكات دهي و روزةرسول االله هستم و نماز بپ

  )126ص تا،بي (باقلاني،.» حج بروي
اسـت از  تركيبـي   است؛ و اسـلام  ابراين ايمان از نظر ابوالحسن اشعري، تصديقبن

  .) و عملقول (شهادتين
4 .ابوالحسن اشعري ات ايمان از ديدگاهمقوم 

 عمل با ايمان . رابطة1ـ4

توان معناي عمـل را در  ، ايمان چيزي جز تصديق نيست و نميابوالحسن اشعري از نظر
 كنـد و از ايـن  لغت بر چيزي جز تصديق دلالت نمي يمان درا ،آن داخل كرد. از نظر او

 (اشـعري، نجانـد  توان در معناي اطاعت و انجام عمل، مفهوم ايمان و باور را گ، نميرو
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دانسـت و بـا ايـن    ل را از فروع ايمان و ثمـره آن مـي  بنابراين وي عم .)122ص ،1987
از نظر ايمـانش   ،فاسقكه بود  و بر اين باوراقائل به زيادت و نقصان ايمان بود.  ،وصف

نوشته است: در توجيه بيان خود  ،فاسق است. وي انجام كبيره،فسق و  ه سببمؤمن و ب
او ضارب است و كسي كه  ،ند كسي كه از وي ضربي صادر شودااهل لغت اجماع كرده
او كافر است  ،او قاتل است و كسي كه از وي كفري صادر شود ،از وي قتلي صادر شود

او فاسق است و كسي كه از وي تصـديقي صـادر    ،كه از وي فسقي صادر شود و كسي
، او مـؤمن اسـت (اشـعري،    ق است و كسي كه در وي ايمـاني پيـدا شـد   او مصد ،شود

در   ايمـان   هاي و نشانه  فروع  عنوان  را، به  اركان  به  نيز عمل  شهرستانى .)122ص ،1987
. )472ص، 1934، ؛ همـو 115ص ،1ج ،1364، (شهرسـتاني   است  ياد كرده  ،نظر اشعري

  كـه   اسـت   و جماعت  تسنّ  با عقيدة مشهور اهل  اشعري  رأي  اختلاف  گوياي ، نكته  اين
شـمردند.   مـى   آن  را از مراتـب   مـل دانسـتند، ع  نمـى   ايمان  زوال  را موجب  چند گناه هر

  هبـود ك ـ   و نقصـان   زيـادت   قابل  حقيقتى ،عقيدة اهل سنت و جماعت  به  ايمان  بنابراين
  جـز در بخـش    كـه اين با. )293ص ،الفـتابي (اشعري،  داشت  عمل  با چگونگى  نسبتى

در   سخنى  ، درآثار موجود وي اشعري  »مقالات«از   و جماعت  تسنّ  عقايد اهل  مربوط به
  حكايـت   يمـان از ا  عمـل   جدا شـمردن   او به  از گرايش  آنچه  ، بايد گفت  نيامده  باره  اين
  .)1379 (انوري،نقصان پذيري ايمان سازگارتر است  ظاهراً با اعتقاد بهكند،  مى

به اين آيـات   ،براي تبيين بيشتر مقصود اشعري در زيادت و نقصان ايمان ،تفتازاني
  كرده است:قرآن استناد 

  )2 (انفال/ .»و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايماناً«
  )4 (فتح/ .»ناً مع ايمانهمليزدادوا ايما«
  )3 (مدثر/ .»و يزداد الذين آمنوا ايماناً«

عمر از رسول خدا(ص) پرسيد: آيـا ايمـان   و نيز به اين حديث اشاره كرده است كه ابن
كه صـاحب خـود را وارد   شود تا اينو ايشان فرمود: ايمان زياد ميشود؟ كم يا زياد مي
تفتـازاني در ادامـه    صاحب خود را وارد آتش كند.كه شود تا اين؛ و كم ميبهشت نمايد

د است؛ و يا بحسب زيادت به مراد از زيادت، يا به حسب دوام و ثبات و اعداگويد: مي
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ثمرات و اشراق آن در قلب مؤمن است. در اين  ،ايمان به آن واجب است كه مرادآنچه 
 ،5ج ،1401 تفتازاني،(يابد شود و با معاصي كاهش مي، ايمان به طاعات زياد ميصورت

اهـل  فرمايـد:  را نقل كرده كـه مـي  (ص) ز روايتي از رسول خداشهرستاني ني .)221ص
مقدار اندكي از ايمان در قلـب   ؛ و اگرشونداز امت من مورد شفاعت من واقع ميكبائر 
، با تبيين نظـر اشـعري بيـان    كند. شهرستاني، موجبات خروج از آتش را فراهم ميباشد
بخشد، و يـا  وند آنان را مييا خدا ،صاحبان كبيره، اگر بدون توبه از دنيا روندكه كند مي

مايـد و سـپس   ن، و يا آنان را به اندازة جرمشان عـذاب مـي  شوندمورد شفاعت واقع مي
كه با كفار در آتـش جـاودان باشـند     جايز نيست ،رو كند. از اينآنان را وارد بهشت مي

شعري بر اين باور بود كـه در قيامـت نيـز فاسـق و     ا .)115ص ،1ج ،1364(شهرستاني، 
كنـد  حكمش به دست خداست؛ يا عذابش مي اگر بدون توبه از دنيا رود، ،مرتكب كبيره

 ،1361 موسي،ماند (نميشود؛ اما در آتش مخلد و يا با شفاعت پيامبر(ص) بخشيده مي
، از فروع عملول و اصل همان تصديق قلبي است و ق توان گفت:. در واقع مي)265ص

يـامبران و آنچـه از   و قلبـاً بـه پ  كـرد  كس به وحدانيت خداوند اقرار  هر باشد؛ايمان مي
، از باشد و اگر با اين حال از دنيا رود، ايمانش صحيح مياند اعتراف كندجانب او آورده

  .)115ص، 1، ج1364 (شهرستاني، رج نبوده و مؤمني نجات يافته استايمان خا دايرة
  اقرار و ايمان ةبطرا. 2ـ4

 و در شرع، خبر دادن از حقّاست؛ به معناي ثبات  »قرار« ، برگرفته از واژةاقرار در لغت
است رضا و اختيار عمل بر مبناي  ،اقرار ديگري و در مقابل انكار است. از شروط اصلي

. در حـوزة ارتبـاط اقـرار بـا     )262ص ،1ج ،1362سجادي، ؛ 52ص ،2ج ،2004 عجم،(
اي در وعي اشعار به تمكّن عقيـده ايمان دانست كه ن كم اقرار را بايد دروازةتايمان، دس

اعتـراف   ايبـه عقيـده   ، به زبان خود؛ به اين معنا كه مؤمندل و يا باوري در ذهن است
ل پرسش اين است كه از نظر اشعري، اقرار چه جايگاهي در آن را باور دارد. حا وكرده 

شود؟ اشعري در پاسـخ بـه   ايمان خوانده مي» اقرار«، منظر او ايمان دارد؟ و آيا اساساً از
 دارد و اقرار به زبانلتفات اـ قلبي است   ـ كه همان تصديقاين پرسش، به معناي ايمان  

كـرده  بلكه از فروع ايمان معرفـي   داند؛ركن نمي آن را را دليلي بر تصديق قلبي دانسته،
  .)43ص ،1ج ،1364 شهرستاني، ؛471ص ،1379(اشعري، است 
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  اختيار و ايمان . رابطة3ـ4
اور است كـه تنهـا بـا خواسـت     اين ب بر ، در حوزة اختيار افعال آدميابوالحسن اشعري

كـه ايـن موضـوع بـا اختيـاري      و براي اين ؛يابدق مي، اعمال انسان ضرورتاً تحقّخداوند
 ،1987 شعري،(اشود ر به نظرية كسب متوسل ميناگزي، بودن ايمان منافات نداشته باشد

 ؛38 مـدثر/  ؛21 طـور/  ؛12و11 نسـاء/  ؛81 (بقره/اي قرآني كسب را واژه ،وي. )39ص
جز خداوند  ،فاعل حقيقي نسته و بر آن است تا اثبات نمايد كه) دا51 ابراهيم/ ؛41 روم/

آفرينـد و  ل است. خداوند افعال انسـان را مـي  يعني نقش انسان، كسب كردن فع نيست؛
كسـب نيـز مخلـوق خـدا      ،رو نمايـد. از ايـن  ل آفريده شده را كسب مي، اين افعاانسان
، پس چرا آن را به كه اگر كسب مخلوق خداست اهد بود. وي در پاسخ به اين پرسشخو

، ، محل كسب بودن اسـت نويسد: ملاك مكتسب و كاسب بودندهيم؟ ميانسان نسبت مي
، نـه  گويندك ميمتحرّ كرده، كت در آن حلولبه چيزي كه حر ،براي مثال نه ايجاد كسب؛

، جا نيز به انسان كه محـل كسـب اسـت   در اين ه كسي كه حركت را ايجاد كرده است.ب
بنـابراين  . )145ص ،8ج ،1325 جرجـاني، ؛ 40ص ،1987 (اشـعري،  گويندمكتسب مي

اه بـا  زمان آن فعل را همرخداوند هم ،وقتي قرار است فعل اختياري از انسان صادر شود
  شود.، فقط محل كسب ميكند و انساندر انسان خلق مي قدرت حادث

 ؛شودكال كند كه بنا بر نظرية كسب، انسان به كفر ملزم ميدر اين ميان، اگر كسي اش
نـد رقـم   خداو ، از ناحيـة زيرا او در اعمال خود مجبور است و ارتكـاب گنـاه بـراي او   

كفر نبوده و محكوم بـه   دهد: انسان به هيچ وجه ملزم بهخورده است؟ اشعري پاسخ مي
گناه كردن نيست، بلكه آزاد است كه از احكام خدا اطاعت كند يا نكند؛ اما عمـل را بـه   

و از  .)74ص ،1987 (اشـعري،  كندكس او را ملزم نمي كند و هيچابتكار خود كسب مي
  .)85ص ،1987 (اشعري، اوند تصريح نكرده است كه آفرينندة كفر استخد ،طرفي

كنـد تـا ايمـان    كه چرا خداوند به كـافران كمـك نمـي   رابر اين سؤال همچنين در ب
اري را دارد ولي ملزم به آن نيسـت  خداوند توانايي چنين كاشعري گفته است: بياورند؟ 
  .)115ص ،1987 (اشعري،

جبـر را از افعـال انسـان     هايي كه داشته، نتوانسته اسـت سـاية  با تمام تلاش ،اشعري
در افعال خود را چيزي جز جبر نيست و انسان توان دريافت، ميو بزدايد و آنچه از كلام ا

  شود.  ، ايمان از روي اختيار حاصل مياز ديدگاه اوداند. به هر صورت، ميمجبور محض 
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  نقد ديدگاه ابوالحسن اشعري. 5
نكاتي چند حائز اهميـت   ،ر تحليل ديدگاه ابوالحسن اشعري پيرامون مباحث مطروحهد

 ـنخست در مباست.  كـه تمـايز بـين اسـلام و ايمـان      ضـروري اسـت    ،دحث ايمان مقلّ
از روي تقليـد   نيـز  كـس هـر  به معناي اقرار به شهادتين اسـت و   ،مشخص شود. اسلام

؛ و به فرمودة امـام  شودشهادتين را ادا نمايد، مسلمان ميت مسلمان شدن، به ني ،محض
شود و زناشـويي  ادا ميامانت او  خون شخص حفظ شده و ،اسلام ه وسيلةب ،(ع)صادق

انـي،  ؛ حر38ّص ،3ج ،تاگردد؛ ولي ثواب در برابر ايمان است (كليني، بيبا او حلال مي
براز شهادتين اسـت كـه بـدون عمـل     نوعي اعتراف زباني و ا . اقرار نيز)592ص ،1385
بـه روايـت   امام صادق (ع)،  است.در حالي كه ايمان، استقرار حقيقت در قلب  باشد؛مي

ي ميان اسلام و ايمـان چـه فرق ـ   :در پاسخ مردي كه از ايشان پرسيد ،يان بن سمطاز سف
 كـه : اسلام همين صورت ظاهري است كه مردم دارند، يعني شهادتين به اينهست؟ فرمود

(ص) بنـده و رسـول   كه محمدشريك نيست و اينشايستة پرستشي جز خداي يگانة بي
ها اقرار كنـد  پس اگر كسي به آن ؛استاوست. ايمان، معرفت به صورت ظاهري اسلام 

. لـذا  )39ص ،3ج ،تـا ، مسـلمان اسـت و گمـراه (كلينـي، بـي     و به اين امر عارف نباشد
ايمـان نياورديـد، بلكـه     :، بگـو رمايد: اعراب گفتند ايمـان آورديـم  فخداوند در قرآن مي

  .)14 اسلام آورديم (حجرات/ :بگوييد
كه چناننه  تني بر تقليد، در حكم اسلام است؛بايمان م ،نظر نگارندگان اين مقالهبه 

نه كـافر   ،كسي با تكيه بر گفتار ديگران به چيزي ايمان آورداگر كه اشعري معتقد است 
ل زيرا ايمان فاقد معرفت، عمل نيز بـه دنبـا   خواند؛، و او را مؤمن نمياست و نه مشرك

شخص را بـه   است كه انزب خود نخواهد داشت و چنين ايماني، فاقد روح و تنها لقلقة
  .او مسلماني است كه مؤمن نيستد؛ كنارد ميمرز اسلام و

يمان، با بررسي گفتـار اشـعري كـه عمـل را از     آن با ا ثانياً، در حوزة عمل و رابطة
نقش ندارد ـ و نيـز معتقـد بـود كـه      ق ايمان عمل در تحقّـ يعني  دانستفروع ايمان مي

آيد كه چه چيزي كم ين پرسش پيش ميشود، امين دخالت عمل، ايمان كم و زياد بدو
هش و توانـد در كـا  زند؟ و اساساً چه چيزي جز عمل مـي ايمان را رقم ميو زياد بودن 

هر چند اشـعري تـلاش دارد نقصـان و افـزايش ايمـان را       افزايش ايمان نقش ايفا كند؟
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تفـاوت در  ـ ت  كه از تابعين اشعري اسـ اما فخر رازي   ؛بدون دخالت عمل اثبات نمايد
  مان دانسته است.دن عمل در مفهوم ايها را منوط به داخل كرايمان

اشعريان، نه تنها عمـل را   علي رغم نظرگفتني است كه آيات ذكر شده در اين بحث، 
؛ كننـد بيعي عمل صالح از ايمان اشاره ميبر خاستگاه طكند؛ بلكه از عرصة ايمان جدا نمي
نـد كـه بـدون    اچـون دو بـال  هم ،ايمان و عمل صـالح ند كه ورزو به اين نكته تأكيد مي

، امري اتفـاقي  ر نيست. اگر عمل صالح بدون ايمان از انسان سر زندپرواز ميس ،يكديگر
بـه   ،مؤمنـون  ه ويژه در آيات دو تـا نـه سـورة   ب ،»قرآن كريم«بنيان خواهد بود. در و بي

داري، وفـاي  دامني، امانتغو، پاكتني در نماز، پرهيز از لنمادهاي عملي ايمان چون فرو
و مواظبت بر نمازها اشاره شده است كه بر ارتباط تنگاتنگ بين ايمـان و عمـل    ،به عهد

بـدون دخالـت دادن    ،افزايش و كاهش ايمـان كه رسد ه نظر ميب ،رو دلالت دارد. از اين
ت علامة طباطبايي در اين باره مي .ر نيستعمل ميسر مداومت در ايمان در اثنويسد: قو
چيزي نيست كـه كسـي در آن ترديـد     ،و ضعيف شدنش در اثر ارتكاب گناهان ،اطاعت

يا ضـعيف بـوده و    كند و همين اثر و ضعف آن كاشف از اين است كه مبدأ اثر، قوي و
و  )10 (فاطر/» اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه«فرمايد: خداوند متعال مي
الذين اساؤوا السؤاي ان كـذبوا بĤيـات االله و كـانوا بهـا      عاقبةكان  مث«نيز فرموده است: 

  .)260ص ،18ج ،1417ي، يطباطبا( )10 (روم/» يستهزئون
با مراجعه به و ارتباط آن با ايمان نيز  اختيار هاي اشعري در حوزةدر تحليل ديدگاه

، تمامـاً امـري   ايمـان  آيد كه مقولـة چنني به دست مي ،آيات آن و ملاحظة» قرآن كريم«
آورند ، به خداوند ايمان ميها از سر اختيارقلبي و منوط به انتخاب انسان است و انسان

، آيـة  اختياري بودن ايمان تصريح دارد ، كه بر»قرآن«ورزند. از بارزترين آيات يا كفر مي
  فرمايد:از سورة كهف است كه مي 29

خواهد كه مي ا آمد. پس هرهمان است كه از جانب پروردگار شم بگو دين حقّ«
  .»كافر گردد ،واهدخ؛ و هر كس ميايمان آورد

، و انسـان هسـتند  دو امر اختياري  ،شود كه ايمان و كفر، به خوبي استفاده مياز اين آيه
ديگـري از   همچنـين در آيـة   .زنـد يا شقاوت خود را رقم مـي  سعادت ،انتخاب خود با
  :فرمايد، خداوند مي»قرآن«
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راهه مشخص شـده  جبار و اكراهي وجود ندارد؛ زيرا راه درست از بيا ،در دين«
محكـم و   ، به رشـتة است. و هر كس به طاغوت كافر شود و به خدا ايمان آورد

  )256 (بقره/.» استواري چنگ زده است
انسان بـا  افعال ارادي و  در باب رابطة اختيار» قرآن كريم«با تحليل و بررسي آيات 

  از دو جهت قابل نقد و بررسي است:ديدگاه ابوالحسن اشعري كه  توان گفتمي ،ايمان
كسب، اختيار را به جميـع جهـات از انسـان سـلب نمـوده و او را       ـ او با طرح نظرية1

 آيـد اين پرسش پيش مي حال .كه فقط مجري افعال خدايي استدانسته موجودي مجبور 
او اختيـار و آزادي اراده در   يدانـد و بـرا  اشعري، انسان را ملزم به كفر نمـي كه چگونه 

، بـا  آزادي و اختيـار قائل است؛ در حـالي كـه   را هي پذيرش و يا عدم پذيرش فرمان الا
  كسب منافات دارد؟ نظرية

نك: (» قرآن«كه ضمن منافات با رد ما لا يطاق را به دنبال دابه كسب، تكليف  ـ نظرية2
را مختـار   لي كـه خداونـد، انسـان   در حـا كنـد؛  از انسان سلب مياختيار را  ،)286 بقره/

؛ و بـر اسـاس   )29 كهـف/ نـك:  يا كافر گردد ( آفريده است تا به ارادة خود ايمان آورد
مبني بر  عقيدة اشعرياين خود، استحقاق عقاب و پاداش خويش را رقم زند. بنابر رفتار
مختار بودن كافران را مؤمن كند ولي الزامي به آن ندارد، با  تواند همةخداوند ميكه اين
  .كشاندسان منافات دارد؛ و او را به ورطة جبر ميان

  گيرينتيجه
ايـن  ، توان از ديدگاه ابوالحسن اشعري نسبت به معنـاي ايمـان دريافـت   اي كه مينتيجه

هفـده سـوره    اهـل لغـت و آيـة   معناي لغوي ايمان را با استناد به نظر  ،است كه اشعري
هاي هاي شرعي الفاظ را از دلالتاو دلالتون چبه معناي تصديق آورده است.  ،يوسف

هـر چنـد   ، »قـرآن «الفـاظ موجـود در   پـس معتقـد اسـت كـه     دانـد،  عرفي آن جدا نمي
و، ند. بنابراين اكناما همچنان معناي لغوي خود را حفظ ميكاربردهاي اصطلاحي دارند، 

 بـر  ،يقو معتقـد اسـت كـه تصـد    دانسـته  تصديق به همان معناي در اصطلاح، ايمان را 
تي و آن را به معناي شهادت دادن به حقاني ؛باشدميخلاف معناي علم و تصديق منطقي 

اي كه با نوعي حالـت  ؛ به گونهكه مورد پذيرش شخص قرار گرفته استداند چيزي مي
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بـه بيـاني، او ايمـان را    باشـد.  نداشـته  و تسليم همراه باشد و انكار و سـرپيچي   عخضو
  نست.دامقابل امر معلوم مي تسليم شدن درعبارت از 

ت ايمان، اعتقاد برهـاني و  از نظر اشعري، ايمان بايد مبتني بر دليل باشد و در صح
اني كـه از روي تقليـد ايمـان    بـر كس ـ را اطلاق اسم مؤمن  ،مبتني بر دليل لازم است. او

كـرده  منع  شناسد،ن مقلّد، كه خدا را با دلايل نميت ايمااند، روا ندانسته و از صحآورده
اولين واجـب، يعنـي معرفـت بـه خـدا را       ،چنين شخصيكه زيرا وي معتقد بود  است؛

  كسب نكرده است.
ن ايمان و اسلام تفاوت قائل شده و ايمان را صرف تصديق دانسـته كـه   اشعري ميا

ابراز شهادتين بـه  و عمل، يعني اما اسلام تركيبي است از قول  ؛جايگاه آن در قلب است
  .اعضاء و جوارح با(ص) و نيز عمل وند و نبوت پيامبر اسلامانيت خداوحد

كـه ابوالحسـن   بايد گفـت  مقومات ايمان قابل تحليل است،  اما دربارة آنچه در حوزة
ائل به زيادت و نقصان ايمـان بـود.   دانست و قمل به اركان را از فروع ايمان مياشعري، ع

 ـاسـت  مؤمن  ،از نظر ايمانش ،فاسقدر نظر او،  فاسـق   ،كبيـره انجـام  فسـق و   سـبب ه و ب
اگـر   ،كه در قيامت نيز فاسـق و مرتكـب كبيـره    شود. اشعري بر اين باور بودمحسوب مي

، و يـا بـا شـفاعت    كنـد حكمش به دست خداست؛ يا عذابش مـي  بدون توبه از دنيا رود،
، دليلي ه زباناقرار ب ،از ديدگاه او ماند.شود؛ اما در آتش مخلدّ نميپيامبر(ص) بخشيده مي

  گردد؛ بلكه از فروع ايمان است.بر تصديق قلبي است و از اركان ايمان محسوب نمي

   كتابنامه
  قرآن كريم

، اهل الثغر) رسالة( السنة و الجماعةاصول اهل الف)، ـتا(بي اشعري، ابوالحسن علي بن اسماعيل
  للتراث. المكتبة الازهريةقاهره: 
، تحقيـق هلمـوت ريتـر، بيـروت: دار     يين و اختلاف المصـلين مقالات الاسلامب)، ـتاهمو (بي

  .1، جالاحياء للتراث العربي
  .الانصار دار حسين محمود، قاهره: فوقية، تحقيق الديانةعن اصول  الإبانةق)، 1379(همو 
تحقيـق عبـدالعزيز عزالـدين سـيروان،     ، البـدع  علي اهل الزيـغ و  اللمع في الرد ،)م1987(همو 
 .و النشر للطباعةنان لب دار روت:بي
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تهران: مركز ، المعارف بزرگ اسلامي ةداير، »ابوالحسن اشعري«، )ش1379( انواري، محمدجواد
  .9جالمعارف بزرگ اسلامي، ة داير

ران: زهـرا پورسـينا، ته ـ   ، ترجمةمفهوم ايمان در كلام اسلامي، )ش1380هيكو (ايزوتسو، توشي
 .سروشانتشارات 

نا.جا: بي، بيو لا يجوز الجهل به الانصاف فيما يجب اعتقاده ،تا)ن طيب (بيد بباقلاني، ابوبكر محم 

، ترجمـة حسـين صـابري،    هاي كلامي در اسـلام تاريخ انديشه، )ش1389( بدوي، عبدالرحمن
  .1هاي اسلامي آستان قدس رضوي ، چاپ دوم، جبنياد پژوهش مشهد:
  .العلميةالكتب  ارد ، بيروت:اصول الدينتا)، عبدالقاهر (بيبغدادي، 

، سال معرفت كلامي، »ايمان اشاعره نظرية«، )ش1390( دمهر، محمپورمحمدي، نعيمه؛ سعيدي
  .1دوم، ش

 دار، پاكسـتان:  المقاصد فـي علـم الكـلام    شرح ،)ق1401( الدين مسعود بن عمرتفتازاني، سعد
 .5ج ،النعمانيةالمعارف 

  .8قم: انتشارات الشريف الرضي، ج، رح المواقفش ،)ق1325جرجاني، مير سيد شريف (
 .مؤسسه مطالعات اسلامي ، تهران:الشامل في اصول الدين، )ش1360( جويني، عبدالملك

زاده، قـم:  ، ترجمـة صـادق حسـن   تحف العقول عن آل الرسـول ، )ش1385( داني، ابو محمحرّ
 .علي، چاپ پنجمانتشارات آل

 .المطبعة الخيرية ، قاهره:ديةالعقائد العض، )ق1322(الدين محمد دواني، جلال
 .2ج لتراث العربي،الاحياء ل دار ، بيروت:مفاتيح الغيب، )ق1420( فخرالدين رازى،

شـركت مؤلفـان و مترجمـان     ، تهـران: فرهنگ معارف اسلامي، )ش1362سجادي، سيد جعفر (
 .1ايران، ج

 .1ج لشريف الرضي،انتشارات ا ، قم:الملل و النحل، )ق1364شهرستاني، محمد بن عبدالكريم (
  نا.، پاريس: بي آلفرد گيوم  كوشش  ، بهمالاقدام في علم الكلا نهاية، )م1934(همو 

 مدرسـين  ، قـم: انتشـارات جامعـة   الميزان في تفسير القـرآن ، )ق1417( حسينطباطبايي، محمد
 .18، جحوزة علمية قم

 ـ   مصطلحات ابـن  موسوعة، )م2004رفيق (عجم،  د الجرجـاني خلـدون و الشـريف علـي محم ،
 .2ج ،لبنان مكتبة بيروت:

 .14ش، آينة معرفت، »د غزاليماهيت ايمان از ديدگاه محم« ،)ش1387، لاله (كاكايي، قاسم؛ حقيقت
  .3جنا، بي ترجمة سيد جواد مصطفوي، تهران: ،اصول كافي، )تا(بي كليني، محمد بن يعقوب

رهق)، 1361( دموسي، جلال محمالكتاب اللبناني دار ، بيروت:انشأة الاشعرية و تطو.  
  


